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 تفسیر سوره ابراهیم، جلسه اول

 بسم الله الرحمن الرحیم

للَّههِ  ا (1) زِززِ الََْمِیِِالر كِتاَبٌ أَنْزَلْناَهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَ»

الَّهذِزنَ زسَْهتََِونونَ الَْیََهااَ الهِننْیاَ      (2) الْأَرْضِ وَوَزْلٌ لِلْكاَفِرِزنَ مِنْ عذَاَبٍ شَِِزٍِالَّذِي لَهُ ماَ فِي السَّمَاواَتِ وَماَ فِي 

 «(3) عَلَى الْآخِرَاِ وَزَصُِنونَ عَنْ سَوِیلِ اللَّهِ وَزَوْغُونهََا عِوجًَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِیٍِ

 بَث مناسوتي

خته شِه است و به روزه خیلي شناخته شِه نیست. روزه خیلهي بهزر    در قرآن ماه رمضان به قرآن شنا

شهَْرُ رَمَضَانَ الَّهذِي أُنْهزِلَ فیِههِ الُْْهرْآنُ ههًُِ       »كنِ:  است ولي ازن جوري كه قرآن، ماه رمضان را توصیف مي

كه در آن قرآن نازل شهِه، همهان    ؛ ماه رمضان آن ماهي است(181)بْره: «لِلنَّاسِ وَبَیِّناَتٍ مِنَ الهَُِْ  وَالْفُرْقَانِ

ها در آن هست؛ لذا شناسازي ماه رمضان به قرآن است.  قرآني كه هِازت و بینات و فرقان و تمیز حق و باطل

كنهِ و زهك    شود، در همین آزه به قرآن است. و بعِ شهرو  مهي   آن فضیلتي كه دارد از ماه رمضان گفته مي

نْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِزضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَِِّاٌ مِنْ أَزَّامٍ أُخَرَ زُرِزُِ فمََنْ شهََِِ مِ»گوزِ:  حكم فْهي را مي

لذا خیلي خوب است كه عادت بكنیم از همین مهاه قهرآن بخهوانیم و نهه      «اللَّهُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ زُرِزُِ بِكُمُ الْعسُْرَ

ن خوانِن خیلي خوب است، ولي مطلوب دزني نیست. گرچه خیلهي از ماهها   كه قرآ فْط قرآن بخوانیم؛ چون

 به ازن معني كهه  انِ هاي فضاي گذاشته كه قرآن را در فضاپیماي سازوز در زكي ازازستگاه برزم از ازن لذت مي

 ها بخورد! به درد ما كه نخورد، شازِ به درد آن

اي  گیهري  فهمیِن هم نیست! بلكه آن جهت ي دزگري كه در بَث قرآن مهم است، بَث خوانِن و نكته

كنِ كه من بازِ خطوط كلي اعتْادات و اخلاق و احكام  است كه كسي نسوت به قرآن دارد؛ زعني آزا فكر مي

را  بازِ از قرآن در بیاورم زا نه؟! آزا من اصلا بازِ به قرآن مراجعه بكنم زا نه؟! آزا اصلا قهرآن بهراي مراجعهه    

زاَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخهَذُوا  »ي پیغمور بلنِ است، خوب توجه كنیِ:  اي كه در آن  ناله ه آزهدرست شِه زا نه؟! ب

گوزنهِ:   مهي  الا فیض الاسهلام!  ِان ها اشتواه معني كرده ازن آزه را همه ترجمه (33)فرقهان:  «هذََا الُْْرْآنَ مَهْجُورًا

اش ازهن   ، در صورتي كه اصلا معني«انِ زا رب ازن قوم من ازن قرآن را رها كرده»ي پیغمور ازن بوده كه  ناله
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خواننِ، ولي اصهلا   حتي خیلي از علما حِزث مي«. تركوا هذا الْرآن»گفت  بازست مي اگر ازن بود مينیست. 

كهه   ولي به عمق جانشان به دزن اعتْهاد دارنهِ و ازهن   خواننِ. انس خاصي هم با متن قرآن نِارنِ،  قرآن نمي

ها مصِاق  نیستنِ، ازن« اتَّخَذُوا هذََا الُْْرْآنَ مَهْجُورًا»ها مصِاق  خیلي چیزها بازِ از دزن استخراج بشود و ازن

 گیرد، ولي زهوار دررفته! زعنهي قهرآن   كنِ كه قرآن را مي مي« اتخذوا»كسي  هستنِ. آن« تركوا هذا الْرآن»

شهود. در مهاه    هست. به كرات و مرات جزء خواني مهي « مهجورا»توي دست و بالشان هست، منتهاي مراتب 

كهه بها روزكهرد     ، نه ازن«مهجورا»شود خوانِن قرآن  خواننِ، منتها ازن مي خواننِ. بر سر منابر مي رمضان مي

كهه بازهِ تمهام امههات و      نه براي ازهن  . وخواننِب« في الصِورشفاء لما »براي استشفاء و كه  ازنبخواننِ! و نه 

خطوط كلي سیاسي اجتماعي اقتصادي از قرآن در بیازِ، بخواننِ؛ زعني ازن جوري نیست كهه اگهر در زهك    

گوزِ و منشور براساس قرآن نوشهته شهود و ازهن     جازي منشوري بنوزسیم، بازِ برگردزم بوینیم قرآن چه مي

 است؛ زعني زك حالت استغناء نسوت به قرآن و ازن متن. « ورًااتَّخذَُوا هذََا الُْْرْآنَ مَهْجُ»بَث 

شِ؟ اگر نوهود شهما چهه حهالي      كه اگر قرآن نوود چه مي من زك سؤالي در دانشگاه طرح كردم و آن ازن

... بعضي اصلا سؤال را نفهمیِه بودنهِ. بعضهي نوشهته     شود داشتي؟ بعضي انشا نوشته بودنِ كه مثلا مگر مي

كردزم! نهازتا زك عِه نوشته بودنِ كهه   دهِ، فْط زك كمي تعجب مي التي به ما دست نميبودنِ كه هیچ ح

 ما زك قرآن توركا توي كیفمان دارزم، حالا به جاي آن چه چیزي توي كیفمان بگذارزم؟! 

هها   شود! زعني ازن متن براي تورک نیست كه مثلا زك قرآن رفته سازوز! ازهن  بینیِ كه ازن قرآن نمي مي

كنهیم. شهویه    دقیْا شویه همین كاري است كهه خودمهان مهي   « اتَّخَذُوا هذََا الُْْرْآنَ مَهْجُورًا»رآن نیست! كه ق

نیازي به ازن متن است. همین  كنیم و همین حالت استغناء و بي اي است كه خودمان مي  گیري همین جهت

وتهُوا الكْتِهَابَ لتَوُیَِّننَُّههُ للِنَّهاسِ وَلهَا تكَتْمُوُنهَهُ فنَوَهَذُوهُ ورَاَءَ        وَإِذْ أَخذََ اللَّهُ مِیثاَقَ الَّذِزنَ أُ»كه در آزات دزگر دارد 

و كتمان  براي مردم تویین بكنیِازن كتاب را ما از اوتوا الكتاب پیمان گرفتیم كه   ؛(181)آل عمران: «ظُهُورِهِمْ

را برنِاشت پشت سرش بینهِازد، بلكهه دقیْها بهه      كسي كه تورات« فَنَوَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورِهِمْ»ها  نكنیِ. ولي ازن

 ي خودمان است. قرآن را از حیّز انتفها  نینِاززهِ.   گیري به عهِه است. جهت« قرآن پشت سر»همین معني 

دانیِ كه فرعون بسیار آدم عاقل و هوشمنِي بهوده. مگهر    گفته، چیز بعیِي نیست. مي چیزي كه فرعون مي
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رگي حكومت كنِ و آن وقت كساني مثل ما تصور كننهِ فرعهون و نمهرود    شود كسي بر مملكت به آن بز مي

انِ! اصلا ازن جور نووده. خیلي آدم حسابي بوده. بعضي از ازن حكهام فهي حهِ ذاتهه      زكسري آدم احمق بوده

كرد، ازن نوهوده كهه احیهاء و اماتهه دسهت       خیلي بزر  بودنِ. ادعاي الوهیت و ربوبیتي كه فرعون داشت مي

ها را بهاور   كنِ، خودش از ازل بوده و به دنیا نیامِه و لابِ مردم ازن حرف ها را خلق مي ثلا او آدماوست كه م

وَقهَالَ الْملََهأُ مهِنْ    » پرست بوده. كه خودش بت گفته كه من آن شفیع و رابط هستم؛ چون كردنِ! حتي نمي مي

؛ قهوم فرعهون بهه او گفتنهِ:     (121)اعهراف:  «الْأَرْضِ وَزذََرَکَ وَآلهَِتَكَقَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتذََرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِیُفسُِِْوا فِي 

ي تهو را رهها كننهِ؟ پهس      ها در زمین افساد بكننِ كه تو و آلههه  كني تا ازن داري موسي و قومش را رها مي

ماَ عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ »، (24)نازعات: «أَناَ رَبنكُمُ الْأعَْلَى»كه گفته  معلوم است كه خود فرعون خِا و آلهه داشته. ازن

گفته:  ها نووده. بَثش ازن بوده كه مي شناسم، بَثش ازن اي جز خودم نمي كه من الهه (38)قصص: «إِلَهٍ غَیْرِي

حالا  ي من است. ها به عهِه گیري نظام سیاسي اجتماعي اقتصادي مردم به دست من است. تعیین ازن جهت

بَثي كهه فرعهون   زنیم.  ف بِي است؟! خیلي از ماها همین حرف را ميآزا مگر ازن حر خِا هرچه كه هست!

ها به دست اوسهت.   حتي در ازن حِ مِعي نووده كه ارزاق عالم و بارانداشته ربوبیتي در حِ خالْیت نووده. 

نهازت آزات مهمي است  فرعون اصلا در ازن حِ ادعا نكرده بوده. فْط همین حالت استغناء بوده. ازن آزات بي

 وأَمََّا منَْ بخَلَِ واَستْغَنْىَ*  فسََنُیسَِّرُهُ لِلْیُسْرَ * وَصََِّقَ باِلَْسُْنَى *  فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتََّْى»ر سوره لیل دارد: د

! كه مَتواي آزات مهم است، ازن آزهه دو تها گیهر دارد    غیر از ازن«.  فسََنُیسَِّرُهُ لِلْعُسْرَ *  وَكذََّبَ باِلَْسُْنَى* 

جاست كه تصِزق حسني  كنِ. زكي از گیرهاي ازن آزات ازن كنِ و تْوا پیشه مي گوزِ: كسي كه اعطا مي مي

؛ مها  «فسََنُیسَِّهرُهُ لِلْعسُْهرَ   »هم گیر دوم آزهه. در آن قسهمت كهه دارد      ازن« فسََنُیسَِّرُهُ لِلْیُسْرَ  » زعني چه؟

وأََمَّها مهَنْ بَخهِلَ    »ولي آساني را آسان كردن زعني چهه؟!  كنیم، معلوم است كه زعني چه،  سختي را آسان مي

فسََنُیسَِّهرُهُ  »كنهِ   ؛ و تكذزب حسهني مهي  «وَكذََّبَ باِلَْسُْنَى»استغنا دارد ورزد و  كسي كه بخل مي ؛«واَستْغَنْىَ

ي از وجهوه  اش پیِا كردن زكه  كنیم. ازن آزه خیلي كلیِي است و نكته ؛ ما سختي را بر او آسان مي«لِلْعُسْرَ 

ي همِزگرنِ. در  قرزنه« بَخِلَ»با « أعطي»شود:  معاني تْواست. بنِهاي ازن آزه به لف و نشر موزون تكرار مي

كه  قرزنه شِه! و ازن خیلي نكته دارد. چون« استغني»با « اتْي»قرزنه است، اما « كذََّبَ»با « بَخِلَ»بنِ سوم 
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معنهي لغهوي   « التَْیهق »زا « مفردات راغب»در  شما بروزِ پیِا كردن واژگان قرآني فْط به ازن نیست كه

را در ههر جها   « وَقَهيَ »ي  ها را بوینیِ، بلكه استعمالاتي كه در قرآن پیِا كرده مهم اسهت. تْهوا از رزشهه    ازن

بینیِ. آن چیزي كه به نهام متْهي هسهت،     آزه كرده را در آن نمي اي كه در ازن سازي بوینیِ، ازن معني قرزنه

ي است مخالف استغنا و ازن زكي از وجوه معني تْواست. زعني متْي آن كسي است كه ازهن حالهت   ا روحیه

نیازي نان و گوشت نیست كه ازن  نیازي هم بي كنِ. ازن بي نیازي نمي نیازي را نِارد. احساس بي استغنا و بي

ست. ازن هم كه آدم بازِ تاكسي نیازي به دكتر و بْال و نانوا هم نی كه بَث تْوا نیست! بي را همه دارنِ. ازن

حالت  آزِ كه متْي آن كسي است كه در مي متْي دارد از ازن آزه سوار بشود هم نیست. زكي از وجوه معاني

 . كسي است كه احساس نیازش را به ازن نظام، به ازن خِا و به ازن مجموعه حفظ كرده.استغنا نِارد

 بحث مناسبتی

شود. همین كه سرشب بخهوابیم و صهوز زود بیهِار شهوزم.      نصیوش مي در ازن ماه موارک دارد توفیْاتي

 هازي داشته ولي ضررهازي هم داشته. شازِ خوبي جرزان تمِن

كننِ از بستر، روازهت دارد   ها پهلو تهي مي ؛ ازن«تتجافي جنوبهم عن المضاجع  وطمعا  زنفْون»ذزل آزه 

؛ شیعیان امیرالمؤمنین كساني هسهتنِ  «ن في اول بیتأنزل في امیرالمؤمنین و اتواعه من شیعتنا زنامو»كه 

شونِ. منتها ازن جرزان  ساعت هم كه بخوابنِ اول صوز بلنِ مي 6خوابنِ و به طور طویعي  كه اوائل شب مي

تمِن مِْاري ما را .... زك ماه عادت كردن به ازن برنامه انصافا  در ادامه دادن آن برنامه براي شما كه در  بي

ههازي اسهت، مهال سهَر      توانِ كمك كنِ. زك فیوضاتي هست كه مال زك وقت مي ستیك هستیِمرحله الا

ها را جابجا كنیم، قرار نیست آن فیوضات جابجا شود! ازن جور نیست  است، اما چون ما اراده كردزم كه وقت

كهه   صهوز! ازهن   12صوز بیِار شوزم، خِا هم فیوضهات را بینهِازد در    9شب بخوابیم و  2كه ما اراده كنیم 

رسهِ و   بهه جهازي نمهي   جِي است. او رسِ،  زنِْر تأكیِ شِه كه كسي بِون بیِاري در سَر به جازي نميا

 چون فیضي است مخصوص آن زمان.  شود زك آدم معمولي! مي

بینیِ كه انگار ازهن آزهه بهه ازهن سهوره       خیلي عجیب است كه اگر دقت كنیِ مي 23در سوره مزمل آزه 

گفتیم جابجا شِه! در ازن سوره مكي كه معمولا آزات كوتاه اسهت چگونهه    يخورد كه اگر دست ما بود م نمي
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زك آزه به ازن بلنِي در آن به وجود آمِه؟ و ازن زكي از راههاي شناخت آزات مكي از مِني است. در سوره 

مزمل ازن آزه، به دلائلي مِني است. در ابتِاي سوره بَث قیام در شب است كه بهه حضهرت توصهیه بلكهه     

ي نصف از شب  ها هم ازن برنامه زكسري از كساني كه با پیغمور بودنِ، آن«. قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلاً»شِه كه  واجب

كردنِ. ساعت هم نِاشتنِ كه ساعت بگذارنِ و چون اصرار داشهتنِ كهه    بیِار بودن و تهجِ كردن را اجرا مي

خوابیِنِ و چون بیم ازن را  كننِ، وقتي سر شب مينیمي از شب، زا دوسوم از شب را بیِار بماننِ و عوادت ب

آوردنهِ و   خوابیِنهِ. بهه خودشهان فشهار مهي      داشتنِ كه نكنِ از نصف شب بگذرد و بیِار نشونِ، بعضي نمي

؛ سال. چون سوره مزمل از عتائق سور اسهت  13شود بعِ از  پازشان ورم كرده بود. ازن آزه در مِزنه نازل مي

سال مؤمنین را براي شب بیِار مانِن چلانِه كه ازن خودش زك  13رآن است. وقتي هاي ابتِازي ق از سوره

دانسهت   عالمه حرف دارد كه اوائل هر انْلاب لازم است زك عِه ازن كار را بكننِ وگرنه خِا از همان اول مي

أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّیهْلِ ونَِصْهفَهُ    إِنَّ رَبَّكَ زَعْلَمُ أَنَّكَ تَُْومُ»شود:  آزه ازن جوري نازل ميكه ازن كار سخت است. 

دانِ كه توي پیغمور دوسوم و نزدزك به دو سوم شب را بیِار  ؛ پروردگار تو مي«وَثُلُثَهُ وَطاَئِفَةٌ مِنَ الَّذِزنَ مَعَكَ

تا نماز صهوز قطعها شهب اسهت،     دانم چِْر ازن اعِاد واضز است! از نماز عشاء  كني )نمي ماني و قیام مي مي

ساعت بیهِار مانهِن و تهجهِ كهردن خیلهي       1ساعت!  1شود  ساعت مي 13ساعت است. دو سوم  13تْرزوا 

هها را نگهه    ؛ خِا انهِازه «وَاللَّهُ زَُِِّْرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ»كننِ.  و گروهي كه با تو هستنِ هم همین كار را مي (است!

دانِ كه  ؛ خِا مي«عَلِمَ أَنْ لَنْ تَُْصُوهُ فَتاَبَ عَلَیْكُمْ»دانستنِ كه نصف شب شِه زا نشِه؟  دارد. بعضي نمي مي

خواهِ زك تخفیف بِهِ. ما ازهن بخهش آزهه كهه دارد      حالا مي« فَتاَبَ عَلَیْكُمْ»توانیِ احصاء بكنیِ.  شما نمي

لهي مههم اسهت. خهِا     را شنیِزم، ولي كانتكست آن را نشنیِزم. ازن مهتن خی « فَاقْرَءُوا ماَ تَیسََّرَ مِنَ الُْْرْآنِ»

خواهم رجو  كهنم. در   خواهم تخفیف بِهم. مي شوي، مي ها كه بلنِ مي خواهِ زك كار بكنِ، بگوزِ: شب مي

كنِ  كنِ تا به او رجو  كننِ. اگر خِا دارد رجو  مي ؛ خِا رجو  مي«فتاب علیهم لیتوبوا»سوره توبه هم دارد 

گوزهِ   خواهِ رجو  كنهِ. مهي   ما رجو  كنیِ. حالا خِا ميكنِ تا ش و ازن توبه خِا بَث دارد. خِا رجو  مي

عَلِمَ أَنْ سهَیَكُونُ  »؛ به مِْار میسور قرآن بخوانیِ! چرا؟ «فَاقْرَءُوا ماَ تَیسََّرَ مِنَ الُْْرْآنِ»شب را بلنِ شوزِ، ولي 

ِ توانیهِ چنهین كهاري بك    دانِ كه زكسري از شما مرزض هستیِ و نمي خِا مي ؛«مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَهرُونَ  » نیه
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كنیهِ. صهوز از كهرج بهه تههران       ؛ زك عِه هم مسافرزِ، كهار مهي  «زَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ زَوْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

تواننهِ دو سهوم شهب را تهجهِ      ؛ زكعِه هم رزمنِه هستنِ و نمهي «وَآخَرُونَ زُْاَتِلُونَ فِي سَوِیلِ اللَّهِ»آزیِ  مي

؛ شب بلنِ شوزِ زك خرده قرآن بخوانیِ. مِْار میسور هم در روازات «فَاقْرَءُوا ماَ تَیسََّرَ مِنْهُ»بكننِ. باز دوباره 

 [زوركي!]الْلب است نه  قِري كه قلب همراهي بكنِ. زعني با صفاء آمِه: آن

؛ اقامه نماز كنیِ، ازتاء زكات كنیهِ،  «ناًوَأَقِیمُوا الصَّلاَاَ وَآتُوا الزَّكاَاَ وَأَقْرضُِوا اللَّهَ قَرْضاً حسََ»و در ادامه دارد: 

؛ آن چیزي كه «وَماَ تَُِِّْمُوا لِأَنْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجُِِوهُ عِنَِْ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وأََعْظَمَ أجَْرًا»هاي مستَوي بكنیِ  انفاق

 «.رُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌوَاسْتَغْفِ»بینیِ، بهتر و با اجر بیشتر  پیش فرستادزِ براي خودتان، پیش خِا مي

 . اهِافي كهه كه[ نوازِ ازن ماه رمضان را به سورچراني توِزل كرد در بَث روزه ]زك نكته مهم است. ازن

كه ازن حس خوردن آدم پهازین   ازنبراي روزه آمِه، اتفاقا پازین آوردن ازن حس سورچراني است. در روازات 

كنیم، پهس   به قرآن و دزن عمل ميبه فْرا چیزي برسِ. بعِ نگوزیِ، نشِ! نگوزیِ ما بیازِ و از آن طرف هم 

خهرم و زكههو    شود. ازهن و آن را مهي   رززي افطاري شرو  مي گذرد برنامه جورزه؟! از ظهر كه مي چرا وضع ازن

ِ! در حالي كه كه بگوزنِ: مرغ به مناسوت ماه رمضان گران ش  ازن افت دارد براي جامعه شود! اي مي مجموعه

ولهي انگهار اسهتْوال از همهه     شهود!   كهم مهي  هها   از خهوردني بازِ بگوزنِ: ارزان شِ؛ چون لابِ دارد استْوال 

؛ ززركهي و تیزهوشهي بها    «لا تجتمهع الفطنهه و الوطنهه   »شود! دارزهم كهه    ها در ماه رمضان ززاد مي خوردني

. بَث غذا خوردن جاي خهودش را دارد،  رسِ ازن جوري كسي به جازي نميشود.  سورچراني با هم جمع نمي

     ِ افطهاري و پهذزرازي    ولي بَث سورچراني در افطاري را دقت بكنیِ كه خهط و مهرزي دارد. اگهر قهرار باشه

رنگ 13دزِزِ و حالا ماه رمضان  بینیِ قولا سه رنگ غذا مي ي روزه منافات دارد. مي چناني باشِ، با فلسفه آن

تر بخورزم. ازن اخلاق امام رضها بهوده كهه در همهه حهال تها كنهار سهفره         ازن ماه براي ازن است كه كمغذا! 

كردنهِ بهه    دادنِ و بعِ اهل سهفره شهرو  مهي    كردنِ و به فْیر مي ع ميانِ، گل غذاي سفره را جم نشسته مي

روزهِ؟! صهراط    ها نمي ها و كُتَل ؛ چرا در گردنه«فَلاَ اقْتَََمَ الْعََْوَةَ»كردنِ كه  بعِ ازن آزه را تلاوت ميخوردن 

كهه كسهي غهذاي مانهِه بهه فْیهر بِههِ، زها مهازاد           روي نیست. ازن مستْیم همان گردنه و كتل است، پیاده
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كنهیم چهه كهار     كه كاري نیست! ما فكر مهي  روي در دشت هوزج است! ازن اش را به فْیر بِهِ، پیاده افطاري

 كنیم!  بزرگي دارزم مي

 بَثشرو  

 «زِززِ الََْمِیِِالر كِتَابٌ أَنْزَلْناَهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَ»

كنیم كه ازن سوره مكي است زا مِني،  اي مكي است. متأسفانه ما تأكیِ نمي سوره حضرت ابراهیم، سوره

هازي؟ حتي  هازي دارد و سوره مِني چه پیام كه سوره مكي چه پیام نهازت مهم است. و ازن در صورتي كه بي

به قِري بازِ دقت كرد آزاتي از سور مِني كه در سور مكي آمِه، شناسازي بشود. شناخت مكي و مِني بهه  

ِزن كه زك دزن چنِزن سال چه جوري حركت بكنهِ و چنه   شود. ازن زك دزن دارد منجر مي شناخت رونِ

كهه   كنِ هم مههم اسهت. ازهن    آدمي كه دارد دزن را تولیغ مي  ها در ازن ها مهم است. ازن سال جور دزگر، ازن

كه اسلام جهاني است، زك مطلب است و  كنِ، بازِ ازن رونِ را زاد بگیرد. ازن كجا، چه جوري دارد تولیغ مي

خهواهم   ب فاصله دارد. اگر بگوزیِ من مهي كه ازن مطلب جهاني چه جوري پیاده بشود، خیلي با ازن مطل ازن

جاب در سال آزا بازِ بگوزم: خانم! اول حجابت را درست كن!؟ در صورتي كه آزه ح خارج از كشور تولیغ كنم،

كنهِ؟ و   كه دزن آب خورده. اصلا انذار را از كجا شرو  مي سال بعِ از ازن 11هجري تازه نازل شِه؛ زعني  4

كنِ. به اواخهر سهور مكهي كهه      شرو  مي (214)شعراء: «وأََنذِْرْ عشَِیرَتَكَ الْأَقْربَِینَ»با  ها مهم است. اول ازن نكته

ي حكومهت   ي اطهرافش. بعهِ مسهئله    مكه و زهك خهرده    ؛(1)شهوري:  «لِتُنْذِرَ أُمَّ الُْْرَ  وَمَنْ حَوْلهَاَ»به  رسِ مي

وَاقْتُلُهوهُمْ حَیهْثُ   »؛ همهین كفهار دم دسهت، بعهِا     (123وبهه:  )ت«قهَاتِلُوا الَّهذِزنَ زَلهُونَكُمْ مهِنَ الْكُفَّهارِ     »شهود   مي

كه آن مطلب جهاني چهه جهوري    كه زك مطلوي جهاني است زك نكته است و ازن ازن (89)نساء: «وَجَِْتُمُوهُمْ

كه ازن رونِ را خود دزن طي كرده؛ لذا شهناخت آزهه و سهوره     ي دزگر است. كما ازن شود زك نكته پیاده مي

از ازن جهت قابل تأمل است كه ما رونِها را زاد بگیهرزم. الوتهه   ي و دقت بر آن خیلي مهم است. مكي و مِن

، شهناخت مكهي و مهِني   در شناخت مكي و مِني از علوم قرآني است، ولي اجمالا همهین قهِر بِانیهِ كهه     

مثلا زك روازتهي   هاي روازات است كه هاي بیروني گزارش هاي داخلي. قرزنه هاي بیروني دارزم و قرزنه قرزنه

ههازي كهه روازهات، آزهات را      گفته ازن آزه در مكه زا مِزنه  نازل شِه، بعِ از هجرت بوده و از ازهن گهزارش  
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هاي داخلي ازن است كه اگر به خطهوط مههم اخهلاق، احكهام و اعتْهادات       گزارش كرده. از نكات  مهم قرزنه

 و حج و وضو شِه باشِ، آزه مِني است.  كاتاشاره شِه باشِ، آزه مكي است. اگر وارد جزئیات خمس و ز

هاي داخلي طول آزات است. ضرباهنگ آزات مكي با ضهرباهنگ آزهات مهِني فهرق دارد.      باز زكي از قرزنه

كه انگار تن صِاي آن فرق دارد. طولاني بودن آن هم فهرق دارد.   فهمِ ها را مي خوانِ ازن كسي كه قرآن مي

معمولا آزات مِني خیلي طولاني است و آزات مِني كوتاه با ضرباهنگ تنِ؛ چون كه همان نْش خهودش را  

داشته؛ مثل تفاوت رجز جنگ است با الان كه رجز جنگ تنِ است مثل خوانِن آهنگران در جنگ و  بازِ مي

 هاست.  ي تفاوت ازن حوزه مَمِ اسماعیلي.

 ،شود. در جلِ دوم تفسیر تسنیم به هرجهت سوره ابراهیم مكي است. ابتِازش با حروف مْطعه شرو  مي

كه خیلي از وجوهي كه افراد  فرمازنِ اي را مي آقاي جوادي، وجوه بیست و چنِگانهدر توضیز حروف مْطعه 

ازن باشِ كه ما همه ازهن آزهات را دارزهم از      زن وجوه آن،ربط است. به نظرم زكي از بهتر انِ بي مختلف گفته

 كنیم. همین حروف درست مي

ههازي كهه الهم دارد     شود. سهوره  اي است كه با الم و ص شرو  مي اي از علامه: المص برآزنِ دو سوره نكته

نظهري   اي را شازِ كهه چنهین   و ازن علامه و براي فرمازش ازشان شواهِي وجود دارد مضامین مشترک دارد

 فهمیم.  بِهِ. و الا  ما اگر بخوانیم نمي

كردزم  1؛ ازن كتابي است كه ما نازل«مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ كِتاَبٌ أَنْزَلْناَهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ»

 نور با اذن پروردگار.كه توي پیغمور مردم را اخراج بكني از ظلمات به سمت  آن را به سمت تو تا ازن

 هاي آزه مشخص بشود.  مانیم تا ظرفیت ي پرمَتوازي است؛ لذا چنِ جلسه روي ازن آزه مي ي زك آزه آزه

هاست، زها بهراي    كه آزا قرآن، دزن، زا پیغمور فْط براي انسان است: اولا ازن« الناس»بر سر آزه زك بَث 

جمع جنهین  « اجنه»ازن قرآن براي جنیان هم هست. آزِ كه  موجودات دزگر هم هست؟ ازن از قرآن در مي

كه قرآن براي جنیان هم هست،  ازن«. جنیان»گوزیم  است كه ما در فارسي مي« جان»، «جن»است و جمع 

العهاده   اي است كهه فهوق   اي دو صفَه . سوره جن سورهها هم مسلمان و كافر و مسیَي دارنِ مسلم است. آن

                                                           
 ازم. . ماجراي انزال را در هیئت فاطمیه مفصل توضیز داده 1
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؛ زك عِه از مها مسهلمانیم و   «وأََنَّا مِنَّا الْمسُْلِمُونَ وَمِنَّا الْْاَسِطُونَ»گوزنِ:  سوره عجیوي است. خود جنیان مي

كه جنیان مرتب خِمت آقاي قاضي استاد آزت الله بهجت  ها فْط سني نِارنِ به دلیل ازن زك عِه كافر . ازن

اي مها )متوسهط سهن    گفتنِ: بین ما سني نیست؛ دلیلش ازن است كهه معمهرزن و پیرمردهه    آمِنِ و مي مي

 ي غِزر!  دهنِ به واقعه انِ و مرتب دارنِ شهادت مي جنیان هزار و انِي سال است( شاهِ غِزر بوده

 هها كهاملا   ازهن الوته ازن گزارش تا زمان آقاي قاضي است و احتمالا تا الان دزگر بازِ سني داشته باشهنِ.  

ي ماست و مراجع تْلیِشان ههم   شان هم ائمه انِ، ائمه ها هم مكلف دارنِ و انوا  و اقسام هم دارنِ. آن حضور

گیرنِ؛ مثلا جعفر جني كهه   رسنِ و دستوراتشان را مي مراجع تْلیِ ماست؛ زعني خِمت بعضي از مراجع مي

گذارنِ و آزت  مجلس ختم ميرود، آزت الله خوزي در نجف  رئیس شیعیان جن بوده، وقتي به رحمت خِا مي

كه آزا امام زمان در میان جنیان هم غائب است زا نیست،  گذارنِ. ازن الله خوانساري در تهران مجلس ختم مي

شهود، بهه دلیهل شهرافت و      جا هم غائب است، منتهاي مراتب اگر در قرآن كم به جنیان اشاره مي احتمالا آن

 فضیلت انسان است. 

و هم پیامور، براي جن و انهس اسهت؛ زعنهي قهرار اسهت كهه        قرآنهم خواهیم بگوزیم كه  به هر حال مي

به   بینیِ اشاره به جنیان كم است و بیشتر اشاره كه مي تكلیف جن و انس را مشخص بكنِ، نه فْط انس. ازن

شود، جنیان هم  از قرآن ميوقتي بَث  88شود به خاطر شرافت انسان است. در سوره اسراء آزه   ها مي انسان

قُلْ لَئِنِ اجْتمََعَتِ الْهإنِْسُ  »تواننِ بیاورنِ، بیاورنِ.  ها هم اگر مثل قرآن مي شونِ؛ زعني آن به تَِي دعوت مي

جتمها  كننهِ   ؛ بگهو اگهر ا  «یرًاوَالْجِنُّ عَلَى أَنْ زَأْتُوا بمِِثْلِ هذََا الُْْرْآنِ لاَ زَأْتُونَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِوَعْضٍ ظهَِ

تواننِ مثل آن را بیاورنِ ولو برخي پشتیوان برخي دزگر شونِ؛ زعنهي اگهر همهه     انس و جن جمع شونِ، نمي

كنهِ،   تواننِ. همین كه آزه جنیان را هم بهه تَهِي دعهوت مهي     زاري كننِ و دست به دست هم بِهنِ نمي

  عوت كردن آنان معني نِاشت. مشخص است كه ازن قرآن براي جنیان هم هست وگرنه د

راجع به قرآن و وجود موارک پیامور دارد كه زهك جهازي    سوره مواركه احْاف 29از آن طرف هم در آزه 

دهنهِ و چهون معمهر هسهتنِ و      شونِ و گوش مهي  خوانِنِ، زكسري از جنیان رد مي پیامور داشتنِ قرآن مي

وَإِذْ »بهه بعهِ دارد:    29از آزهه  ات و انجیهل اسهت!   دهنِ كه ازن چِْر شویه تور سنشان بالاست، شهادت مي
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هها را بهه سهمت تهو گسهیل كهردزم        ؛ زاد بیاور آن هنگامي كهه تعهِادي از جهن   «صَرَفْناَ إِلَیْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ

نِ، بهه ههم گفتنهِ:    ؛ تا رسیِنِ و حاضر شِ«فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا» ؛ قرآن را شنیِنِ«زسَْتَمِعُونَ الُْْرْآنَ»

ِ    ؛«فَلَمَّا قُضِهيَ » شود؟ ساكت باشیِ بوینیم ازن چیست كه دارد گفته مي وَلَّهوْا إِلَهى قَهوْمِهِمْ    » وقتهي تمهام شه

قَالُوا زاَ »ازِ كه زك قرآن آمِه!  ؛ پیش قومشان و رفْازشان رفتنِ به حالت انذار كه مثلا چه نشسته«مُنذِْرِزنَ

ها رفتنِ به قومشام گفتنِ كه ما كتابي  ازن  ؛«إِنَّا سمَِعْناَ كِتاَباً أُنْزِلَ مِنْ بَعِِْ مُوسَى» ما! ؛ گفتنِ: اي قوم«قَوْمَناَ

ِ  هها را تصهِزق مهي    دارد همان حهرف   ؛«مُصَِِّقاً لِماَ بَیْنَ زََِزْهِ» را شنیِزم كه بعِ از موسي نازل شِه كه  كنه

زاَ قَوْمَنَا أجَِیوُوا »كنِ.  ؛ به سمت حق و طرزق مستْیم دارد هِازت مي«مسُْتَِْیمٍزهَِِْي إِلَى الَْقَِّ وَإِلَى طَرِزقٍ »

زَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَزُجِرْكُمْ مِنْ عذَاَبٍ » ي خِاست، جوابش را بِهیِ كننِه ؛ ازن دعوت«دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ

وَمَنْ لَا زُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلیَْسَ بمُِعْجِهزٍ  »ذاب دردناک به او پناه بورزِ. ع؛ تا خِا گناهانتان را بوخشِ و از «أَلِیمٍ

هها   ي آن هها جنیهاني بودنهِ كهه منطْهه      ازهن  «فِي الْأَرْضِ وَلیَْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاَءُ أُولَئِكَ فِهي ضهَلَالٍ مُوهِینٍ   

 نشین نووده. مسیَي

؛ زعنهي چهرا گروههي كهو      «فلهولا نفهر مهن كهل فرقهه     »روه اسهت.  )سؤال( ج: نفر در عربي به معناي گ 

 كننِ؟! نمي

كه ما پیاموري لازم دارزهم، ازهن بَهث نوهوت عامهه       تعیین قلمرو رسالت است. ازن« الناس»ي دزگر  نكته

 توانِ رد توانِ عْل آن را ثابت كنِ، نه مي برهان عْلي دارد، ولي قضازاي جزئیه برهان عْلي نِارد. كلا نه مي

قابل اثوهات و رد توسهط عْهل      كه ارتفا  ازن ترزوون چِْر است، چون زك قضیه جزئیه است، ؛ مثلا ازنكنِ

هها   گوزنهِ ازهن   هاي اشتواه ازهن اسهت كهه مهي     نیست. پس ازن قضازا عْلي نیست، نْلي است. زك زاز حرف

ْل زكي از وجوه دزهن  هاي عْلي نیست، دزني است! عْل در مْابل نْل است نه در مْابل دزن. خود ع حرف

است؛ زعني اگر عْل چیزي را به برهان قاطع و نه با زكسري عهادات، اثوهات بكنهِ، دزهن نهه تنهها آن را رد       

كه حِود قلمهرو   كه ما پیاموران اولوالعزمي دارزم، مطلوي است و ازن كنِ، بلكه اصلا جزء دزن است.  ازن نمي

جا بازِ نْل به كمهك   ازنن اثوات چنین مطلوي را نِارد. ها چِْر است، مطلوي است كه عْل توا رسالت ازن

 ها جهاني بوده زا نووده؟   ي ازن بیازِ تا بوینیم آزا قلمرو رسالت همه
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توانیم پیِا كنیم ازن است كه دزني كه حرف و ادعازش جههاني اسهت،    ازن چیزي كه ما از نْل قرآن مي

ي انویهاء عظهام قلمهرو رسالتشهان در      یغموهر. بْیهه  فْط در مورد حضرت ابراهیم گفته شِ و زكهي توسهط پ   

« والي ثمود اخاهم صالَا« »والي عاد هودا»كه دارزم  ي خاصي بوده، در حِود قوم خودشان بوده. ازن منطْه

ازهن  حضرت مسیز، زها حضهرت موسهي را از خطاباتشهان     درباره زا « زا قوم اعوِوا الله»گوزنِ:  و همه هم مي

چه قوهل از حكومتشهان و چهه بعهِ از حكومتشهان. تنهها       «. زا قومِ»، «زا بني اسرائیل»كه دارد:  معلوم است

ها چیزي است كه  حضرت ابراهیم است كه زك خطاب عام به كل مردم دارد و وجود نازنین پیامور اكرم. ازن

هها   سهول نهِارد. خیلهي   آزِ. قلمرو داشتن رسالت هم منافاتي با اولوالعزم بودن زهك ر  از مَتواي قرآن در مي

گوزنِ: مسیَیت براي جهان غرب است. بودازي و هنِوئیسم براي شهرق اسهت.    كننِ و مي دارنِ تفكیك مي

كه ازن دزن در كجها آمهِه مطلوهي اسهت و      نشین آمِه. ازن ي عرب اسلام هم براي اعراب است! براي منطْه

 شود از آزات در آورد. مرو را هم ميي قل ي قلمرو آن كجاست، مطلب دزگري است. حوزه كه حوزه ازن

كننِ آزا پیغمور مسیَي بوده زا نه؟ نه! پیامور دزن حنیف ابراهیمي داشهته. دلیهل آن ههم بهه      سؤال مي

زدنِ  اي بودن رسالت انویاء دزگر است، غیر از حضرت ابراهیم. همه براي قوم خودشان حرف مي خاطر منطْه

آزِ. بیانهات صهرزز آن ههم     شواهِ ازن در آزات بسیار راحت در ميو خطاب پیامور اكرم به كل جهان است. 

از حكومت، براي ازن است كه شوهه وارد نشهود  گوزم قول از حكومت و بعِ  كه مي آزِ. الوته ازن راحت در مي

هها مهال    دارزهم كهه ازهن   « لتنذر ام الْري و مهن حولهها  »دارزم.  ما هم « وانذر عشیرتك الاقربین»كه ما هم 

كه استْرار پیهِا شهِ،    شود، ولي بعِ از ازن هاي كوتاه مِت و میان مِت و بلنِ مِت دزن مَسوب مي برنامه

 «.نذزرا للعالمین«. »نذزرا للوشر»دزگر بَث، حرف جهاني است. و بعِ از ان 

 صلوات!

 

 

 


